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بازتاب

بازتاب گسترده اظهارات شهردار نیویورک درباره نتانیاهو در رسانه‌های اسرائیلی

ممدانی؛ چالش تازه برای تل‌آویو در قلب نیویورک 
فاطمی         اظهارات اخیر زهران ممدانی، شهردار 
نیویورک دربــاره بررسی امکان بازداشت بنیامین 
نتانیاهو در صورت سفر به این شهر برای حضور 
در مجمع عمومی سازمان ملل، واکنش گسترده 
رســانــه‌هــای اسرائیلی را بــه دنــبــال داشــتــه اســت. 
رســانــه‌هــای نــزدیــک بــه جــریــان صهیونیستی با 
تمرکز بر ایــن موضع، آن را حمله‌ای بی‌سابقه به 
نخست‌وزیر اسرائیل در یکی از مهم‌ترین مراکز 
سیاسی جهان توصیف کرده‌اند؛ در حالی که برخی 
تحلیل‌ها در همین رسانه‌ها، ماجرا را نشانه‌ای از 
تغییر عمیق در فضای سیاسی آمریکا و کاهش 
نفوذ جریان‌های سنتی حامی ایــن رژیــم ارزیابی 

کرده‌اند.
روزنامه »تایمز اسرائیل« در گزارش خود، اظهارات 
ــرار داد و نــوشــت: شــهــردار  ــ مــمــدانــی را مــحــور ق
نیویورک همچنان معتقد است نتانیاهو باید به 
دلیل اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دیوان کیفری 
بین‌المللی در لاهه محاکمه شود. این رسانه تأکید 
کرد ممدانی در عین اعلام این موضع، گفته است 
شهرداری نیویورک تنها در چارچوب قوانین موجود 
عمل خواهد کرد و قصد ندارد برای تحقق این هدف 

قوانین جدیدی وضع کند.
ایــن رسانه اسرائیلی همچنین به موانع حقوقی 
اجرای چنین اقدامی پرداخت و یادآور شد دیوان 
کیفری بین‌المللی در آمریکا صلاحیت اجرایی 
ندارد و قوانین فدرال این کشور همکاری نهادهای 

محلی با این دادگاه را محدود می‌کند. 
»اورشلیم پست« نیز بخش قابل توجهی از گزارش 
خــود را به واکنش مقام‌های ایــن رژیــم اختصاص 
داد. این رسانه به اظهارات اوفیر آکونیس، کنسول 
اسرائیل در نیویورک اشاره کرد که گفته بود ممدانی 
اختیار قانونی برای بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل 
ــون، سفیر رژیم  ــدارد. همچنین واکنش دنی دان ن
صهیونیستی در سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت 

که اعلام کرد تهدیدهای شهردار نیویورک مانعی 
بــرای حضور نتانیاهو در نشست مجمع عمومی 

نخواهد بود.
این رسانه همچنین سخنان نتانیاهو علیه ممدانی 
ــم  ــه نــخــســت‌وزیــر رژی را بــرجــســتــه کـــرد؛ جــایــی ک
صهیونیستی او را متهم به حمایت از حماس کرد و 
مدعی شد مواضع شهردار نیویورک علیه اسرائیل 

و در تضاد با ارزش‌های آمریکاست.

در ســوی دیگر، روزنــامــه »هــاآرتــص« با رویکردی 
متفاوت‌تر، موضوع را بخشی از رونــد گسترده‌تر 
تغییر نگرش سیاسی در آمریکا دانست. این رسانه 
نوشت مسئله ممدانی تنها یک اختلاف دربــاره 
اسرائیل نیست، بلکه بازتاب شکاف میان ساختار 
سیاسی سنتی آمریکا و جریان‌های جدید مترقی 
اســت. هــاآرتــص تأکید کــرد مــوضــوع جنگ غــزه و 
حمایت آمریکا از اسرائیل به یکی از محورهای مهم 

مناقشه سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
»یدیعوت آحارونوت« نیز در تحلیلی گسترده‌تر، 
پیروزی جریان‌هایی مانند ممدانی را نشانه کاهش 
قدرت نهادهای سنتی حامی اسرائیل در آمریکا 
دانــســت. ایــن رســانــه نوشت افــزایــش محبوبیت 
چهره‌های مترقی، بیانگر اعتراض بخشی از جامعه 
آمریکا به سیاست‌های قدیمی، نفوذ لابی‌های 
قدرتمند و حــمــایــت‌هــای گــســتــرده واشنگتن از 

اسرائیل است.
در مجموع، پوشش رسانه‌های صهیونیستی نشان 
می‌دهد در حالی که رسانه‌های نزدیک به جریان 
صهیونیستی تلاش کرده‌اند آن را تهدیدی علیه 
اسرائیل و اقدامی فاقد مبنای حقوقی معرفی کنند، 
برخی تحلیل‌ها در داخل همین رسانه‌ها هشدار 
می‌دهند مسئله اصلی، تغییر تدریجی نگاه بخشی 
از جامعه آمریکا به سیاست‌های اسرائیل است؛ 
تغییری که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای 

روابط سنتی واشنگتن و تل‌آویو داشته باشد.

ــازه منتسب  محسن فاطمی‌نژاد    افشای سندی ت
به یحیی سنوار در رسانه‌های عبری، بار دیگر نشان 
می‌دهد عملیات »طوفان‌الاقصی« صرفاً یک عملیات 
نظامی نبود، بلکه بخشی از راهبردی چندلایه برای 
تغییر مــعــادلات میدانی و افکار عمومی جهان بود؛ 
راهبردی که حتی نویسندگان صهیونیست نیز امروز 

به موفقیت آن اعتراف می‌کنند.
رسانه‌های عبری در روزهای اخیر با انتشار بخش‌هایی 
از اسنادی منتسب به یحیی سنوار، رئیس پیشین 
ــگــر به  ــزه، بـــار دی ــ ــوار غ ــ ــر ســیــاســی حــمــاس در ن ــت دف
ابــعــاد مختلف طــراحــی عملیات »طــوفــان الاقصی« 
پرداخته‌اند. در کنار این اسناد، مقاله‌ای در روزنامه 
»مــعــاریــو« نیز تــوجــه بسیاری را جلب کـــرده اســت؛ 
مقاله‌ای که اگرچه در آن  نوشته شده، اما در نهایت به 
واقعیتی اعتراف می‌کند که طی ماه‌های گذشته بیش 
از هر زمان دیگری آشکار شده است: اسرائیل شاید 
توانسته باشد رهبران مقاومت را ترور کند، اما در نبرد 

بر سر افکار عمومی جهان شکست خورده است.
بر اساس گزارش معاریو، یکی از اسناد کشف‌شده که 
به دستخط یحیی سنوار نسبت داده شده، تصویری 
نسبتاً دقیق از برنامه‌ریزی عملیات هفتم اکتبر ارائه 
می‌دهد. این سند که به ادعای صهیونیست‌ها چند روز 
پیش از آغاز عملیات در اختیار فرماندهان مقاومت قرار 
گرفته بود، شامل دستورالعمل‌هایی درباره نحوه آغاز 
عملیات، عبور از مرز، تصرف گره‌های ارتباطی و مراکز 

نظامی و همچنین مدیریت مراحل اولیه نبرد است.
براساس روایــت رسانه عبری، در این سند بر تصرف 
حدود ۲۵ تقاطع اصلی و بیش از ۲۲۰ شهرک و شهر 
اسرائیلی تأکید و بــرای تحقق این هــدف، استفاده از 
حــدود ۱۰هـــزار نــیــروی آمــوزش‌دیــده پیش‌بینی شده 
است. همچنین در این سند به ضرورت حفظ عنصر 
غافلگیری، فریب اطلاعاتی و جلوگیری از آشکار شدن 
نیت واقعی مقاومت تا آخرین لحظه اشاره شده است.

از نبرد بر سر افکار عمومی تا تغییر روایت جهانی درباره ■
فلسطین

امــا آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران اسرائیلی را 
به خود جلب کرده، صرفاً جزئیات نظامی این اسناد 
نیست؛ بلکه بخش مربوط به جنگ روایت‌ها یا همان 

نبرد بر سر افکار عمومی است.
»لــیــاک سیگان« در مقاله خــود می‌نویسد سنوار 
عملیات طوفان‌الاقصی را صرفاً از زاویه نظامی تعریف 
نکرده بود، بلکه از ابتدا آن را نبردی برای تغییر روایت 
جهانی دربــاره فلسطین می‌دانست. به نوشته او، در 
اسناد منتسب به سنوار تأکید شده عملیات باید در 
افکار عمومی جهان به عنوان اقــدامــی در چارچوب 
حقوق ملی فلسطینیان و حق بازگشت به سرزمین 
اجدادی‌شان معرفی شود؛ روایتی که بتواند حمایت 
افکار عمومی بین‌المللی را به ســود فلسطین تغییر 

دهد.
سیگان با لحنی انتقادی نسبت به دولــت نتانیاهو 
می‌نویسد این بخش از راهبرد سنوار، برخلاف تصور 
اولیه تــل‌آویــو، موفق‌تر از انتظار عمل کــرده اســت. او 
معتقد است حتی اگر اسرائیل در میدان جنگ دست 
بالا را داشته باشد، در عرصه افکار عمومی جهانی در 

حال از دست دادن موقعیت خود است.
این نویسنده صهیونیست به نکته‌ای اشــاره می‌کند 
که بــرای محافل سیاسی تل‌آویو نگران‌کننده است؛ 
اینکه سند منتسب به سنوار تقریباً هیچ بازتابی در 
رسانه‌های بین‌المللی پیدا نکرده و تنها رسانه‌های 
اسرائیلی مانند »جروزالم پست« و »تایمز آو اسرائیل« 
آن را به زبــان انگلیسی منتشر کردند. از نگاه او، این 
مسئله نشان می‌دهد روایت صهیونیست‌ها دیگر توان 
نفوذ در افکار عمومی جهان را ندارد و بیشتر در یک 

»اتاق پژواک« داخلی بازتولید می‌شود.

سیگان حتی پا را فراتر گذاشته و تصریح می‌کند سنوار 
با وجود ترورش، به یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی 
خــود یعنی تغییر نگاه جهانی بــه مسئله فلسطین 

دست یافته است.
واقعیت نیز تا حد زیــادی مؤید این ارزیابی اســت. از 
زمــان آغــاز جنگ غــزه، مــوج گسترده‌ای از اعتراضات 
مردمی در آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا 
در حمایت از مردم فلسطین شکل گرفت. دانشگاه‌های 
بزرگ آمریکا شاهد طولانی‌ترین اعتراضات دانشجویی 
در چند دهه اخیر بودند، بسیاری از پارلمان‌های غربی 
موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین را دوباره 
در دستور کار قرار دادند و انتقاد از عملکرد اسرائیل 

حتی در میان متحدان سنتی این رژیم افزایش یافت.

اذعــان به تمرکز اسرائیل بر جبهه نظامی و غفلت از ■
خاکریز افکار عمومی

به اعتقاد نویسنده معاریو، دولت اسرائیل همه تمرکز 
خــود را بــر بعد نظامی جنگ گــذاشــت، امــا از جبهه 
رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها غافل ماند؛ غفلتی که موجب 
شد دستاوردهای نظامی نتواند به موفقیت سیاسی و 

دیپلماتیک تبدیل شود.
در همین چــارچــوب، سیگان به انتشار کتاب تــازه‌ای 
در کانادا با عنوان »دســت پنهان؛ جنگ اطلاعاتی و 
اوج‌گیری تبلیغات ضدیهودی« نوشته والتر کینسیلا 
اشاره و به آن استناد می‌کند. به گفته او، نویسنده این 
کتاب بر این باور است موج جهانی حمایت از فلسطین 
ــاً مــحــصــول واکــنــش‌هــای  پــس از هفتم اکــتــبــر، صــرف
خودجوش نبوده، بلکه بر بستر شبکه‌ای از سازمان‌های 
مدنی، نهادهای غیردولتی، اتحادیه‌ها، گروه‌های فشار 

و فعالان اجتماعی شکل گرفته و با هدف اثرگذاری بر 
افکار عمومی، رسانه‌ها و محافل سیاسی غرب هدایت 
شده است. سیگان با استناد به این کتاب، این مسئله را 
یکی از عوامل اصلی تضعیف جایگاه اسرائیل در عرصه 

بین‌المللی معرفی می‌کند.
اگرچه نویسنده صهیونیست این روند را به عنوان یک 
»کارزار تبلیغاتی سازمان‌یافته« توصیف می‌کند، اما 
واقعیت آن اســت که گستردگی همبستگی جهانی 
با فلسطین را نمی‌توان صرفاً به یک پــروژه تبلیغاتی 
فروکاست. حجم تصاویر منتشرشده از ویرانی غزه، 
شهادت هــزاران کــودک و غیرنظامی و بحران انسانی 
بی‌سابقه، خود به مهم‌ترین عامل تغییر افکار عمومی 
جهان تبدیل شد؛ مسئله‌ای که بسیاری از تحلیلگران 

غربی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
اسناد منتشرشده از سوی صهیونیست‌ها، از زاویه‌ای 
دیگر نیز اهمیت دارنـــد. ایــن اسناد نشان می‌دهند 
عملیات طوفان‌الاقصی نتیجه ماه‌ها و بلکه سال‌ها 
برنامه‌ریزی دقیق، سازماندهی و حفظ محرمانگی بوده 
است؛ موضوعی که خود رسانه‌های صهیونیستی نیز 

به آن اعتراف کرده‌اند.

پیش‌بینی ســنــوار از عملیاتی در سطح »نــبــرد مــرگ و ■
زندگی«

در گزارش معاریو آمده است برنامه عملیاتی مقاومت 
از بیش از یک سال قبل، تدوین و تا سطح جزئیات، 
از نحوه عبور از موانع مرزی تا تقسیم مأموریت میان 
یگان‌های مختلف، طراحی شده بود. نویسندگان این 
گزارش تأکید می‌کنند همین برنامه‌ریزی منظم، علت 
اصلی موفقیت مقاومت در ساعات اولیه عملیات بود؛ 

موفقیتی که به گفته خود صهیونیست‌ها، دستگاه‌های 
اطلاعاتی و امنیتی این رژیم را کاملاً غافلگیر کرد.

نکته قابل توجه دیگر، تأکید سنوار بر آمــادگــی برای 
رویارویی با شدیدترین واکنش‌های صهیونیست‌هاست. 
 در اسناد ادعایی منتشرشده آمده او این نبرد را »نبرد 
ــدگــی« توصیف و حتی احــتــمــال استفاده  مــرگ و زن
اسرائیل از همه ظرفیت‌های نظامی ازجمله بمب اتم 

خود را نیز در محاسبات راهبردی لحاظ کرده بود.
در عین حال، معاریو مدعی است میان آنچه در اسناد 
آمــده و آنچه در جریان عملیات هفتم اکتبر رخ داد، 
تفاوت‌هایی وجود داشته است. با این حال، حتی این 
ادعــا نیز از نگاه بسیاری از ناظران، چیزی از اهمیت 
راهــبــردی اسناد نمی‌کاهد؛ زیــرا آنچه امــروز بیش از 
هر چیز مــورد توجه قــرار گرفته، نه جزئیات میدانی 
عملیات، بلکه موفقیت مقاومت در تغییر معادلات 

سیاسی و رسانه‌ای جهان است.

اسرائیل، سرگرم به نزاع داخلی و غافل از عرصه جهانی■
شاید مهم‌ترین بخش مقاله سیگان، اعــتــراف او به 
شکست اسرائیل در جنگ روایت‌ها باشد. او با انتقاد 
از درگیری‌های داخلی این روزهای صهیونیست ها، از 
اختلافات سیاسی، بحران خدمت نظامی حریدی‌ها 
و تنش میان دولــت و دستگاه قضایی یــاد می‌کند و 
می‌نویسد تل‌آویو در حالی انرژی خود را صرف نزاع‌های 
داخلی کرده که مهم‌ترین نبرد خود را در عرصه جهانی 

واگذار کرده است.
این اعتراف از زبــان یک نویسنده ساکن سرزمین‌های 
اشغالی، بیش از هــر چیز نشان مــی‌دهــد پیامدهای 
عملیات طوفان‌الاقصی تنها به عرصه نظامی محدود 
نمانده است. امروز، پس از گذشت نزدیک به سه سال از 
آن عملیات، مسئله فلسطین دوباره به یکی از مهم‌ترین 
مــوضــوعــات سیاست جهانی تبدیل شـــده و روایـــت 
مقاومت توانسته جایگاه پررنگ‌تری در افکار عمومی 
جهان پیدا کند؛ واقعیتی که حتی رسانه‌ها و تحلیلگران 

این رژیم نیز دیگر نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.

به روایت دیگران

ائتلاف‌های نوظهور با یک آزمون بزرگ هویتی روبه‌رو هستند

بریکس؛ نسخه شرقیِ غرب یا راه سوم؟
گروه بین‌الملل    وقتی کشورهای عضو بریکس در سال‌های 
اخیر درهای این گروه را به روی اعضای جدید باز کردند، یک 
پرسش جدی در برابر آن‌ها قرار گرفت: آیا قرار است بریکس 
به یک نسخه شرقی از نهادهای قدرت غربی تبدیل شود یا 
مسیر متفاوتی را دنبال کند؟ تیموفی بوردچف، تحلیلگر 
باشگاه والدای روسیه، در یادداشتی معتقد است بزرگ‌ترین 
اشتباه بریکس این خواهد بود که بخواهد جای گروه هفت، 
ناتو یا دیگر ساختارهای تحت رهبری غرب را بگیرد. به باور او، 
ارزش واقعی این گروه نه در ساختن یک بلوک جدید قدرت، 
بلکه در ارائه الگویی متفاوت از همکاری جهانی است؛ الگویی 

که به جای سلطه، بر توسعه بنا شده باشد.
تاریخ نشان می‌دهد بسیاری از سازمان‌های بزرگ جهانی از 
دل رقابت‌های قدرت شکل گرفته‌اند. برخی محصول جنگ‌ها 
بوده‌اند، برخی بــرای حفظ دستاوردهای نظامی و سیاسی 
کشورهایی خاص ایجاد شده‌اند و برخی دیگر ابــزاری برای 
هماهنگی میان گروهی معدود از دولت‌ها بوده‌اند. اما بریکس 
داستان متفاوتی دارد. این گروه نه پس از یک پیروزی نظامی 
شکل گرفت، نه برای تثبیت یک امپراتوری و نه برای ایجاد 

یک جبهه نظامی در برابر دشمنی مشخص.
همین تفاوت می‌تواند مهم‌ترین مزیت بریکس باشد؛ اما در 
عین حال بزرگ‌ترین چالش آن نیز هست، زیرا یک سازمان 
بین‌المللی زمانی قدرتمند می‌شود که بداند دقیقاً برای 
چه هدفی ساخته شده است. تجربه اروپا نمونه روشنی از 
این موضوع است. اتحادیه اروپا از خاکستر جنگ جهانی 
دوم متولد شد؛ زمانی که قدرت‌های اروپایی پس از سال‌ها 
جنگ و ویرانی دریافتند ادامه رقابت سنتی میان آن‌ها تنها 
به تضعیف بیشترشان منجر خواهد شد. آن‌هــا بازارهای 
خود را به هم پیوند زدنــد، بخشی از نقش نظامی مستقل 
خود را به ناتو و در عمل به رهبری آمریکا سپردند و از این 
مسیر توانستند وزن سیاسی و اقتصادی خود را افزایش 
دهند. نتیجه این شد که اروپا توانست فراتر از توان تک‌تک 

کشورهایش در جهان اثرگذار شود.
اما همین تجربه یک هشدار هم دارد؛ سازمان‌ها همیشه 
نمی‌توانند از هــدف اولیه خــود فراتر بــرونــد. اتحادیه اروپــا 
هرچند در ایجاد هم‌گرایی اقتصادی موفق بود، اما در تبدیل 
شدن به یک قدرت سیاسی یکپارچه با موانع بزرگی مواجه 
شــد. آســه‌آن در جنوب شــرق آسیا توانست از بسیاری از 
درگــیــری‌هــای منطقه‌ای جلوگیری کند، امــا در برابر برخی 
بحران‌های بزرگ ژئوپلیتیک همچنان محدودیت‌های جدی 
دارد. سازمان همکاری شانگهای نیز عمدتاً در چارچوب 
مأموریت اولیه خود، یعنی ایجاد ثبات منطقه‌ای باقی مانده 

است.

 

در سوی دیگر، گروه هفت نمونه‌ای از سازمانی است که از 
ابتدا برای هماهنگی قدرت‌های بزرگ غربی در عرصه جهانی 
شکل گرفت. این گــروه در دهه ۱۹۷۰، زمانی که نظم تحت 
رهبری غرب با چالش‌هایی تازه روبه‌رو شده بود، به وجود آمد. 
هدف آن هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی و سیاسی 
کشورهای اصلی غربی بود؛ چیزی که به‌تدریج آن را به اتاق 

هماهنگی قدرت‌های غربی تبدیل کرد.
اما جهان امروز دیگر همان جهان دهه ۱۹۷۰ نیست. رشد 
اقتصادی چین، افزایش نقش قدرت‌های غیرغربی و تغییر 
مــوازنــه جهانی سبب شــده گــروه‌هــایــی مانند هفت کشور 
صنعتی دیگر نتوانند به تنهایی قواعد بازی را تعیین کنند. 
با این حــال، بریکس نباید بــرای مقابله با این گــروه، نسخه 

مشابهی بسازد.
به اعتقاد بوردچف، اگر بریکس تبدیل به یک بلوک بسته 
ــع همان منطقی را تکرار خواهد  در برابر غــرب شــود، درواق
کرد که سال‌ها مورد انتقاد بسیاری از کشورهای جهان بوده 
است؛ یعنی تقسیم دنیا به اردوگاه‌های رقیب. بسیاری از 
کشورهای جهان جنوب نه به دنبال پیوستن به یک جنگ 
سرد تازه هستند و نه خواهان جایگزین کردن یک مرکز قدرت 
با مرکز قدرتی دیگر. آن‌ها بیشتر از هر چیز به سرمایه‌گذاری، 
فناوری، زیرساخت و امکان انتخاب مسیر توسعه خود نیاز 

دارند.
به همین دلیل، آینده بریکس می‌تواند در حوزه‌هایی مانند 
توسعه زیرساخت، امنیت انرژی و غذا، انتقال فناوری و ایجاد 
سازوکارهای مالی مستقل‌تر تعریف شود. این گروه اگر بتواند 
نشان دهد همکاری میان کشورها بدون دخالت سیاسی و 
بدون تحمیل الگوهای حکمرانی هم ممکن است، می‌تواند 

نفوذی فراتر از تعداد اعضای خود پیدا کند.
در نهایت، اعتبار بریکس نه با شعارهایی مانند »تغییر نظم 
جهانی« سنجیده خواهد شــد، بلکه با نتایجی ملموس: 
آیــا کارخانه‌ای ساخته می‌شود؟ آیــا بــرق به مناطق محروم 

می‌رسد؟ آیا اقتصاد کشورهای عضو مقاوم‌تر می‌شود؟
بریکس اگر بخواهد تنها یک پرچم سیاسی جدید در برابر 
غرب باشد، احتمالاً به سرنوشت بسیاری از ائتلاف‌های قدرت 
دچار خواهد شد. اما اگر بتواند ثابت کند همکاری جهانی 
می‌تواند بدون سلطه و قیمومیت شکل بگیرد، شاید به یکی 
از نخستین نهادهایی تبدیل شود که نظم جهانی آینده را نه 

با قدرت نظامی، بلکه با توان توسعه تعریف می‌کند.

مرور دست‌نوشته‌های تازه فاش‌شده یحیی سنوار درباره عملیات هفتم اکتبر 

»طوفان« در افکار عمومی جهان

 در اسناد ادعایی منتشرشده آمده او این نبرد را »نبرد مرگ و زندگی«
توصیف و حتی احتمال استفاده اسرائیل از همه ظرفیت‌های نظامی 
ازجمله بمب اتم خود را نیز در محاسبات راهبردی لحاظ کرده بود


